
  

 
 

 
  دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی

  1ـ 16، صص1384تان بهار و تابسم، چهاردوره جدید، شماره 

  
  البلاغه  ترجماندرویانی دهای ادبی را تحلیل انتقادی دیدگاهبررسی و 

 
  مهدی محبتی 

   پژوهشکدهاستادیار پژوهش 
  علوم انسانی و اجتماعی جهاددانشگاهی 
 E-mail:dmmohabbati@yahoo.com  

  چکیده
لاغت، نقشی یگانـه  های نقد ادبی و ب البلاغه به عنوان نخستین کتاب منثور فارسی در حوزه       ترجمان

رادویـانی بـا نوشـتن ایـن کتـاب، هـم            . و ممتاز در تأسیس و تحلیل این مباحث و موضوعات دارد          
های رایـج در   شهها و اندی نخستین سنگ بنای مباحث ادبی را به نثر گذاشت و هم مجموعه دیدگاه         

 به زبان عربی بـود، وارد زبـان فارسـی و فرهنـگ ایرانـی                 ی شعر را که غالباً    خت مسائل زیباشنا  هحوز
ضمن آن که با خلق این اثر گـام مهمـی در علمـی              . ها را بومی ساخت     کرد و تا حدودی آن مقوله     

آمـاده  ـ در ایـن زبـان     ـهـا    تر ایـن مقولـه   ساختن نثر فارسی نیز برداشت و زمینه را برای طرح وسیع
تابعـان او ـ   م ـ از جمله رشـید و طـواط و     نظران ادبی ساخت و موجی نو در میان متفکران و صاحب

ورزان و دوستداران  ها بعد این موضوعات را از اشتغالات ذهنی و قلمی اندیشه در انداخت و تا قرن
زگری و پیوند مباحـث فرهنگـی        علاوه بر نقش ممتازی که در آغا       ،البلاغه   ترجمان .ادبیات ساخت 

و مطـرح کـرد   ها و آراء تازه در زمینه نقد و بلاغت و بدیع   و ادبی داشت، خود نیز بسیاری دیدگاه      
هـایی تـازه و       هگاه به نقد عملی و حتی سـاختاری فکـر و شـعر روزگـار خـود پرداخـت و نکتـه                     گ

البلاغـه در      جایگـاه ترجمـان    هدف این مقاله، افزون بـر تبیـین       .  کرد رباب معرفت ا   راهگشا را هدیه  
ـ که پیش از آن استاد مرحوم احمد آتـش بخشـی از آنهـا را مطـرح سـاخته                     فرهنگ و ادب ایران   

هـای   ها و اندیشه ـ بررسی دقیق و استنادی دیدگاه    بودند و بخش مهمی را هم به میان نیاورده بودند         
. ورت و معنـا در شـعر اسـت        رادویانی در باب شعر و ارکان سازندۀ آن و نیـز مسـأله سـاخت و ص ـ                

 مورد نقد و تحلیل دقیـق       ،البلاغه هم به صورتی یکپارچه و مرتبط        ضمن آن که کل کتاب ترجمان     
های تحلیل صنایع ادبی و ضـعف         ساختاری و تطبیقی قرار گرفته است و خاستگاه، نوع نگاه، شیوه          

  .های رادویانی هم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و قوت
  نا در شعر، نقد بدیعی، نقد بلاغی ساخت و مع،البلاغه، رادویانی ترجمان :یدیکل واژگان
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2
  مقدمه

مهـم و اساسـی دارنـد و        بسـیار    نقشـی    ،در میان نخستین آثار منثور فارسی، یکی دو کتاب        
بـدیل و   ن نقشـی بـی  نـا  اندیشه و ذوق فارسی زبا    گوناگون در بازخوانی نوع    تتوانند از جها    می

  . به ویژه در حیطه مطالعات ادبی و زبانی مورد توجه و تأمل قرار گیرندممتاز ایفا کنند و
به سـه  های اولیه ـ   در دوره   ـ در زمینه مطالعات ادبی، مخصوصاً نقدبه طور کلی آثار منثور

  :شوند دسته عمده تقسیم می
 صرف که اصلاً و در اساس برای معرفی و تبیین موضـوعات خـاص ادبـی                 آثار نظریِ  .1

 نگـاهی    مقید به دیدگاه و    ،هر چند شیوه پرداخت موضوعات در این آثار       . اند  نوشته شده 
 ...السحر، دستور دبیری و  حدایق ند؛ ترجمان البلاغه،  از این دسته آثار.خاص نیست

تری که در اصل به منظور طرح موضوعات و مسائل خاص ادبی نوشـته                یدآثار کاربر  .2
 از این. ستدبیات و نقد ادبی گنجانده شده ا   نشده، اما در ضمن آنها مباحث مرتبط با ا        

ــانــد آثــاری نظیــر  دســته الترســل،   الــی  خواطرالافکــار وطــواط، التوســل،الکتبــه ۀعتب
 ...الصدور راوندی وحۀرا

اند و غالباً برای شرح احوال شاعران و  ای از مسائل نظری و کاربردی آثاری که آمیزه .3
دمه یا ضمن مباحث تاریخی به طرح اند اما در مق نویسندگان به نثر نوشته شده

الالباب،  لبابنامه، چهار مقاله،  قابوس مانند .اند موضوعات و مسائل ادبی نیز پرداخته
 .های شعری و نظایر آنها مقدمه دیوان

بـرای درک و     ـاز جهـات بسـیار  ـ تردیدی نیست که در میان این سه قسم، دسـته نخسـت    
از آثـار    در ایـن دسـته         چـون غالبـاً    .تر است    دیگر مهم  سمقفهم اصول ادبیات و نقد ادبی از دو         

است که ا دبیات و  امر ادبی به عنوان یک موضوع مستقل و ممتاز مورد بحث و کنکاش قـرار                     
  .گردد تر اشاره می تر و عالمانه ها و مسائل آن به صورتی دقیق گیرد و به بسیاری از نکته می

 بدون تردید جـزء  ؛ترین اثر نباشد البلاغه اگر مهم های قسم اول هم، ترجمان   در میان کتاب  
  .رود به شمار میو صنایع شعری ترین آثار تئوریک درباره نقد ادبی و به ویژه نقد شعر  مهم
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3 
مـل  تأ از جهـات بسـیار مهـم و قابـل            نامه هم هر چند      چهار مقاله و قابوس    لآثار دیگری مث  

البلاغـه،    ترجمـان نثـر، هرگـز بـه پـای         ی و نقـد شـعر و        ب ـ از جنبۀ طرح مسائل خـاص اد       ؛هستند
 ابتـدا نگـاهی کوتـاه بـه اهمیـت و            ، با توجه بـه ایـن دیـدگاه        .رسند  السحر و المعجم نمی     حدایق

های رادویـانی      سپس به بسط و شرح انتقادی آراء و اندیشه          و اندازیم  البلاغه می   ساختار ترجمان 
ها و آثار مرتبط با       هر چند از نوشته    ؛های خود رادویانی است     ه بر گفته  یا تک  م  روش. پردازیم  می

  .در خواهیم ببهرهاو هم 
  

  ساختار کتاب   
  :ریزی کرده است صورت پی البلاغه را بدین  ترجمان  کلیر ساختامحمدبن عمر رادویانی

ـ مقدمه که در برگیرندۀ دو صفحه نخست است و مصنف در آن به ذکـر انگیـزه، هـدف،                    
 این دو صفحه از جهت فهـم کتـاب و   .کند  ی عصر اشاره می   روش  و نوع نگاهش به مسائل ادب       

  )119ـ120 :1380رادویانی، . (1تحلیل تاریخی نقد ادبی بسیار مهم است
» عیص ـرالت  فـی «: های کتاب که شامل هفتاد و سه فصل است و از فصـل اول              ـ فهرست فصل  

  )121ـ124 :همان (.دپذیر می انجام ،»بیان الاسجاع فی«: گردد و به فصل هفتاد و سوم آغاز می
 نعت ص ـ73و در آن بـه تفصـیل تمـام     )125ـ ـ216( صفحه اسـت  92ـ متن کتاب که شامل    

 است  ها هم بدین شیوه    روش مؤلف در این فصل    . بدیعی را مورد بحث و تدقیق قرار داده است        
آورد و سپس معنـای لغـوی آن را بـه      را به عربی و به صورت عنوان می     نعتصکه وی ابتدا نام     

یـا   کنـد و بـا مثـالی         را ذکر مـی    نعتنماید و بعد معنای اصطلاحی ص       ای ترجمه می    سی ویژه فار
 را در شـعر  نعتدهد و سپس نحوه کاربرد این ص آن را توضیح میـ  به شعر   معمولاًـ هایی   مثال

  .پردازد  در ادب و شعر مینعتبه داوری در باب جایگاه این ص دهد و غالباً نشان می
  

  البلاغه در ادبیات ایران  ترجمان اهاهمیت و جایگ 
آنچـه  . در برخـی جهـات یگانـه و ممتـاز اسـت       و   گوناگون مهـم     تالبلاغه از جها    ترجمان
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4
  :اند؛ چنین است مرحوم احمد آتش ـ در ارج و اهمیت این کتاب ـ بر شمرده

  .ترین کتاب ادبیات ایران در این زمینه است ترین و اصیل این کتاب کهن .1
و بهتر از   دهد    خود نشان می  رشد و تکوین    فارسی را در نخستین مراحل      این کتاب زبان     .2

چگونه حالت نوشتاری پیدا کرده و کم کم با سازد که زبان فارسی     هر اثری آشکار می   
 همچنان که سیر تحول بسیاری       . عربی شکل امروزی خود را یافته است       تپرشدن کلما 

 .یدتوان د در آن مینیز ها و اصطلاحات را  از واژه

 .االله تا پایان ـ نثری فصیح و پاکیزه به کار رفته است  همه جا ـ از بسم،در متن کتاب .3

 .توان دید نویسی و ترجمه فصیح عربی به فارسی را در این اثر می های معادل نخستین رگه .4

بایـد در   مؤلـف   البلاغه اولین کتاب دربارۀ صنایع ادبی است و طبیعی است کـه               ترجمان .5
د و بـه جـای کلمـات و اصـطلاحات و حتـی              ب ـهای شایسته بیا   ای ادبی، معادل  ه  زمینهبسیاری  

 .مفاهیم عربی بگذارد

 ساز آماده سازی مـواد و مصـالح جدیـدی بـرای فرهنـگ و ادب             ظهور این کتاب زمینه    .6
 گشت و پلی شد تا بسیاری از اشعار مفقود و نایاب از طریق آن به دست آید و یا                    ایران

 )66ـ71 :1380رادویانی،  (.السحر نوشته شود مثل حدایقای  آثار تازه

 در  البلاغـه    بخشی از عوامل اهمیت و ارزش ترجمـان        اند؛ تنها   آنچه مرحوم آتش بر شمرده    
ایـن  . البلاغـه نیسـت     همه دلایل برجسـتگی ترجمـان     و در بردارندۀ    فرهنگ و ادب ایرانی است      

نقد ادبی مـا نیـز بسـیار اهمیـت          های   تازی بر دیدگاه   کتاب از جهت نمایش شیوۀ تأثیر فرهنگِ      
تواند نماینده میزان و نوع تأثیری باشد که ایرانیـان از فرهنـگ ادبـی عـرب بـه ویـژه                  دارد و می  
. انـد  سازی ادبی خویش سـاخته  اند و همان مایه تأثیر را مبنای فرهنگ  بلاغی آنها گرفته فرهنگ

 است که در فرهنگ ایرانـی    بیانگر گسست عظیمی   ،در واقع ظهور چنین کتابی در زبان فارسی       
از  بدین معنا که نقد شـعر  ؛میان نقد شعر ـ به معنای عام آن ـ و نقد بلاغی شعر ایجاد شده است  

 اسیر معنایی خاص و یکسویه گشته اسـت و در همـین نگـاه یکسـویه                 ،معنای عام و شامل خود    
ذکر شـواهد    و   نعتو تعریف چند ص     بر صورتگرایی صرف قناعت شده است و صرفاً نقل         ،هم
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5 
 کـوچکی  نهـر شعری، ترجمان بلاغت به شمار رفته است، حال آن که این شیوه نقد شعر، تنهـا   

بـوده  از جریان عظیم رودخانه نقد در فرهنگ مسلمانان به ویژه ایرانیان مسـلمان تـا قـرن پـنجم      
کـوب،   زریـن  (.کنـد افهـا را در خـود    جریانی که بعدها خود دریا گشت و تمامی جریان  . است

  )47ـ50 :1377 درگاهی و 213:1365
  :یابد البلاغه اهمیتی دوگانه می بنابراین، ترجمان

نقـد  (ـ نمایش سیر تحولات مسائل نقدی در آثار عربی و تجسم آن در یک گونه خـاص                  
  .یابد البلاغه رادویانی راه می  ترجمانبهرغینانی مالکلام  که از طریق محاسن) بلاغی

دهی آثار مـرتبط      عری ایرانی بر مبنای بلاغت صرف و جهت       ازی فرهنگ نقد ش   س ـ نهادینه 
راه همـین   ،جـم معالسحر و ال    البلاغه، حدایق    چنان که از پی ترجمان     ،با نقد به این سمت و شیوه      

  .گردند روند و به جریان اصلی و عمومی نقد ادبی در ایران تبدیل می میرا 
 ایـن کتـاب     .ۀ فرهنگ مسلمین اسـت     نخستین جلوۀ نقد ایرانی شد     ،البلاغه  در واقع ترجمان  

 نقـد شـعر را در زبـان فارسـی            مخصوصـاً و  که جریان نقد ادبـی      دلیل روشنی است بر این نکته       
 چـه، . ر رسید  ب توان به صورت گسسته و بریده از فرهنگ عام نقد در اعتقاد مسلمین دید و                نمی

زادی از نحـوۀ نگـاه    آۀ جـز ترجم ـ ،البلاغـه، از عنـوان کتـاب تـا انتهـای آن         کل کتاب ترجمان  
هـایی از     رگه ، هر چند در لا به لای مباحث کتاب        ؛ دیگری نیست  زمسلمین به ادبیات و شعر چی     

البلاغـه را     کـه همـین دیـد تـازه مؤلـف در نقـد، ترجمـان              تـوان دیـد       مستقل مؤلف نیز می   نگاه  
ل یـک  گاه ک ـ  هیچندچهر های مؤلف  دیدگاه. سازد ی هم می فارسترین اثر منثور زبان       شاخص

ــ نظـر     نعتـ حتی یک ص ـ    ای  گیرد و به صورتی جامع و مانع در هیچ مقوله            را در بر نمی    ولهمق
  . اما همین مایه اظهار، از جهات بسیار قابل تأمل است،دهد نمی

  
 های مؤلف ها و دیدگاه اندیشه

  شیوۀ نگاه

هـا و     و مدون ارائه داده است و غالب حرف        مؤلف در کمتر جایی از کتاب نگاهی مستقل       
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 امـا  ؛گرفتـه اسـت  خود ـ به زبان عربـی ـ    بلاغت عصر های رایج در های خود را از دیدگاه نکته

  .اشاره کرده استنیز، ای تازه و قابل تأمل ه گهگاه در ضمن آنها به دیدها و نکته
  :توان کل نگاه مؤلف به ادبیات و نقد ادبی را در سه دسته عمده جای داد می

در ایـن شـیوه، ادبیـات چیـری جـز شـعر، و شـعر هـم چیـزی جـز             :گرایانه  نگرش تقلیل  .1
در واقـع عنـوان کتـاب و        . ای صـنایع ادبـی نیسـت        هم چیزی جز پاره   بلاغت، و بلاغت    

حـال  .  مبین همین دیدگاه اوسـت     ،ها و محتوای کتاب    فهرستنحوۀ ساخت و پرداخت     
جـای دهـد و      و نثر را توأمان در خود        مآن که وقتی کتابی ترجمان بلاغت است که نظ        

ه یک دید و یا تفسیر روشن دست یابد و از طریق ایـن دیـد و تفسـیر،                   بدر باب بلاغت    
 چنـین نیسـت و حـاوی    اًالبلاغه ابـد  ت متن را توضیح دهد که ترجمان  کلیت شعر یا ادبیّ   

؛ اگـر چـه      همسازی در باب ادبیات و حتی بلاغت ادبی نیسـت           و گونه نگاه مبنا دار     هیچ
ش از او این شیوه نگاه همساز و هدفمند در تمدن اسلامی جـان و               در عصر او و حتی پی     

  .جا گرفته است که در بند بعدی به آن اشاره خواهد شد
 دید  هویاین کتاب برخاسته از ذهنیت و ز      ا  تحلیل صنایع شعرها در    ینمبا: نگرش مقلدانه  .2

حلیـل  های ذوقـی و هنـری خـود بـه درک و ت               مؤلف نیست و او با تکیه بر توانایی        خودِ
 ؛نماید   بلکه چنان که خود گوشزد می      ؛پرداخته است نمسائل و موضوعات ادبی و هنری       

پـردازان و      زیـر نگـاه نظریـه      ، و موضـوعات کتـاب در اسـاس        ییساخت اصلی و محتوا   
  به ویژه محاسـن الکـلام مرغینـانی و کتـاب الزهـره            نویس    و ایرانیان عربی  مؤلفان عرب   

و احمــد آتــش در مقدمــه   ) 204 :1361 ،کــوب زریــن(اصــفهانی اســت  ابــوداوود 
که این دو کتـاب هـم جـزء آثـار خـوش سـاخت و                 گوید   می )58ـ66(البلاغه،    ترجمان

 صنایع همخوان و نـاهمخوان هسـتند        ای   آنها هم مجموعه   . عربی نیستند  زباننظریه مدار   
کـه  ای را  جـاده در واقـع  و انـد   که با ذهنیتی بلاغت مدار ـ و نـه ناقدانـه ـ شـکل گرفتـه      

 .انـد   سـاخته ند؛ همـوارتر آغاز کرده بود از او تر  پیشکسانی هم  و  معتز با کتاب البدیع       ابن
البلاغه رنگ و     از همین جاست که غالب صنایع ترجمان      ) 67ـ68 :1982 ،یفضشوقی  (
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7 
 بـه  .شکل تکلف دارند و زادۀ جوشش طبیعی زبان و ادب فارسی و ذهن مؤلف نیسـتند     

 در هـر   این صنایع به آثار شاعرانی مثل عنصری ـ تقریبـاً  همین جهت هم بیشترین حجم 
 شـاعرانی کـه از   .صفحه دو یا سه مورد ـ و منجیک و نظایر آنها اختصاص یافتـه اسـت   

 ،هـای طبیعـی و حسـی     ذوق شاعرانه و بیـان تجربـه     های طبیعی و جوشش     منظر خلاقیت 
 )525ـ529 :1372 ،شفیعی کدکنی (.گردند جزء شاعران درجه سوم قلمداد می

های سـاخت و صـنایع         تداخل حوزه   ها، ترین رکن این پریشانی     مهم :نگرش ناسازگارانه  .3
 صـرفاً از    نعت چنان که گاهی یک ص ـ     ؛ کارکرد و ساختمان آنهاست    ،از جهت موضوع  
 .دوش ـ  شود و در جای دیگر به نقش محتوایی آن توجه مـی              تعریف می   جهت ساختاری 

 ندارد و یا شدیداً متـداخل و نـامرتبط آورده           عتندر جایی دیگر، اصلاً رنگ و بوی ص       
 .ر همردیف تشـبیه   اره در کنار التفات جای داده شده است و مدوّ          استع   و مثلاً   است  شده

ضمن آن که کل ساختار کتاب، هیچ جهت و ساختار معنادار و معینـی نـدارد و دلیلـی                   
یـان ایـن صـنایع      شود و معلوم نیست کـه در م         برای پس و پیش آوردن صنایع دیده نمی       

بـا توجـه بـه       .گیـرد    مفهوم امر ادبی چیست و در کجا جای می         ،تکه و پاره و ناهمخوان    
البلاغه به احتمال بسیار قوی در اواخر قرن پنجم و یا اوایـل قـرن ششـم                   این که ترجمان  

نوشته شده است و در ) 57:1380 رادویانی، :ک.  ر481  ـ507های  یعنی در حدود سال(
 نظـم و   ،ر تحولات نقد ادبی در زبان عربی، حتی در حوزه شـعر و بلاغـت              این برهه، سی  

ر جرجـانی   هاقطباطبا و عبـدال     انسجامی بسیار قوی یافته است و به دست کسانی مثل ابن          
   .دیده است ا میـخوانده و ی  آنها را می تبدیل به نظریه شده است و مؤلف هم غالباً

 وحدت نگاه هنری اوسـت کـه هـر قطعـه از              مؤلف، همین عدم   کارترین آشفتگی در      مهم
 بـا   .کشاند  های متفاوت می    را به صحنه  خواننده  اندازد و     صنایع را در دامن یک بافت و نگاه می        
  .کشیم های مؤلف را به میان می ترین دیدگاه توجه به آنچه گفته شد، برخی از مهم

  ساختار شعر

 ،رود  ت نقد ادبی جدید بـه شـمار مـی         ای به نسبت تازه است و از ادوا         ساختار واژه هر چند   
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8
انـد و بـدان تـوجهی         چنین نیست که قدما به کل از شناخت و کـاربرد ایـن مفهـوم غافـل بـوده                  

د شعری و   عمو مباحثی نظیر وحدت قصیده و       ،لمین و ایرانیان  س در ادب گذشته م    .اند  کرده  نمی
  کننـد،   انی مطـرح مـی    طباطبا و قاضـی جرجـانی و عبـدالقادر جرج ـ            ابن  به ترتیب  ه نظم که  ینظر

  .تقریباً معادل همین ساخت در نقد ادبی امروز است
  را  انـد و از جهـات گونـاگون آن          در میان فارسی زبانان هم کسـانی بـدین مسـأله پرداختـه            

شعر توجـه   ساخت در   دانست که به مسأله       ینتقدم شاید بتوان رادویانی را نخستین       .اند  وارسیده
 هر چند او در نهایت، نتوانسته اسـت بنیـاد           ؛ن را وارسیده است    است و از جهاتی خاص آ       کرده

ــر را ســاختار  ــه هن ــدگاهش ب ــد و    دی ــه ســازد و از ایــن منظــر شــعر را نقــد و تحلیــل کن گرایان
  .ریزی نماید البلاغه را هم بر همان اساس پی ترجمان

گویـد و در لا بـه لای مباحـث     وی در دو بحث مهم و مفصل از مسأله سـاخت سـخن مـی            
  .یکی در بحث تلاوم و دیگر در متنافر. کند گر نیز بدان اشاره میدی

نماید که در نگاه او ارزش نهایی اثر          تحلیل دقیق سخنان وی این نکته را صریحاً روشن می         
 هر اثر   .اری آن است  وادبی در گرو رعایت همین ساخت مستحکم یا به تعبیر او یکدستی و هم             

 هنـر   بـی  گیراست و گرنـه سسـت و          و و هماهنگ داشته باشد، قوی    ادبی که اجزایی همساخت     
  :در نگاه او، علت عمدۀ ضعف ساختار شعری سه چیز است. است

بدین صورت کـه تـوازن معنـوی و صـوری در کلیـت شـعر رعایـت                  : ـ ناهماهنگی شکلی  
 شعر خوب، شعری است که همه ابیات. نگشته است و شعر را بسان اندامی ناهنجار ساخته است   

  .ی اثر را آشفته سازد هنری باشند و تفاوت، چندان نباشد که تعادل هنر،آن در یک حد و اندازه
تی هماهنگ قرار نگیرد و هر بدین معنا که حروف اثر هنری در کلیّ  : ـ ناهماهنگی واژگانی  

  . چندان که خواندن آسان و دلنوازی نداشته باشد؛حرف در گریز از حرف دیگر جا افتاده باشد
بدان معنا که یـا کلیـت شـعر یکپـارچگی معنـوی نـدارد و یـا وجـود                    : اهماهنگی معنوی ـ ن 

 درک آن را دشوار ساخته است و یا نابسامانی ارکان نحـوی، بـه معنـای               ،های معنایی  پیچیدگی
  )213ـ214 :1380رادویانی،  (.شعر آسیب رسانده باشد
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9 
تـوجهی بـه      ر خود را، بی   ترین عیب شعر فارسی تا روزگا        رادویانی جدی  ،در همین موضع  

برکنار توجهی  داند و جز شاعرانی برجسته ـ مثل عنصری را ـ از این بی   مسأله ساخت شعری می
 هـر چنـد     ؛ در کل، اساس دیدگاه رادویانی در ترجمان، اساسی ساخت گرایانه اسـت            .داند  نمی

اسـی شـعر    کنـد و بـر مبنـای اصـالت معنـا بـه زیباشن               وی در مواضعی از این دیدگاه عدول مـی        
و » رالکـلام   ترجمـه اخبـا   «هایی از این گونه تحلیل را هـم در صـنایعی مثـل                پردازد که نمونه    می

و هـم در    ) 205ـ ـ27 :همان(توان دید و      می» الامثال  تقریب « و »یاتلآا  معنی«،  »الکلام الجامع   فی«
  . صنایع دیگری که در متن ترجمان آمده استضمن

  ارکان شعری

یکپارچـه نیسـت و در چهـار چـوبی خـاص            نگـاهی    ارکان شعر هـم      نقددر  نگاه رادویانی   
تواند تا حدودی یکپارچـه گـردد و نقـد و تحلیـل               گنجد؛ اما کلیت نگاه او در این باب می          نمی
 مایـۀ را  رادویانی در نقد این ارکان بیش از همه به سـاختار صـوری شـعر نظـر دارد و آن                     . شود

بهـا  صـورت شـعر     بـر   کـه   را   شـاعرانی    ،ن اسـاس  شمارد و بـر همـی       ال و بقای شعر می    ماصلی ک 
 اگر چه شعر این شاعران از حس و تجربه خالص شـاعرانه             ،انگارد   بهترین شاعران می   ؛دهند  می

 به همین دلیـل     .ته باشد ش ندا ای کافی   ه  بهر ،خالی باشد و از نظر پیام انسانی و معنای عالم شمول          
اهمیت و نقش کلیـدی     . هنگ ایرانی است  است که در نگاه رادویانی، عنصری برترین شاعر فر        

  :توان دریافت ق میـ به دو طری در نگاه رادویانی، را)و شاعران همانند او(شعر و شخصیت عنصری 
ای نیست     هیچ صفحه    چندان که تقریباً   ،البلاغه ـ بسامد بالای تکرار نام عنصری در ترجمان       

 ایـن نکتـه را مرحـوم آتـش هـم            . باشـد  که نام او نیامده و یک یا چندین بیت از او ذکر نکرده            
  .دریافته و در مقدمه یاد کرده است

یادکردهای صریح مؤلف از استحکام و قوت شعر عنصری از جمله در باب معنای جامع               ـ  
 ،تفاوت   بی  شعر پاکِ  »و دیگر استحکام ساخت که    » غالب سخن عنصری بدین طبقه است     «: که

  . نظیر آنها مورد و ده) 212:همان(. شعر عنصری است
هـد  های رایـج در ع     ترین نگاه    رادویانی در نقد ارکان شعری نتوانسته است از نازل         ،بنابراین
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دیـدگاه ـ    گـرا و بـی    صـورت فاًرص ـوی ـ به زبان عربی ـ در گذرد و نگاهش را بر پایـۀ کتـابی     

 .ه استنهادبنیاد نی اصفها ودداو الکلام مرغینانی ـ و تا حدودی کتاب الزهره ابن  کتاب محاسن
 موفـق و   هر چند کل ساختار کتاب به نسبت عصر و زمانۀ خود ـ در زبان فارسی ـ طرحی نسبتاً  

  .ممتاز است و توانسته است تقریباً نخستین نگاه ساختارگرا را به مباحث ادبی و هنری بیندازد
  تشبیه و استعاره. 1

و هر سـه حـوزه بـدیع و         هنوز حد فاصلی بین ارکان علوم بلاغی نیست            در نگاه رادویانی،  
های بسیار جدی در تفکیک این سه بخـش جـاری            در عهد وی بحث   .  یکی است  ،معانی و بیان  

نویسد و علـوم بلاغـی را سـه     العلوم را می  مفتاح ،بوده است و در نهایت سکاکی در همان عصر    
همـه  البلاغه مطلقـاً بحثـی از تفکیـک ایـن سـه حـوزه نیسـت و                     اما در ترجمان   ،نماید  بخش می 

 آیـد و در کنـار تشـبیه و اسـتعاره، اعنـات و متضـاد آورده                   ها یکجا و همانند به میـان مـی          بحث
 .شـود  ر و مربع که مباحثی کـاملاً عروضـی اسـت نیـز بحـث مـی      شود و از صنایعی مثل مدوّ    می

  )203ـ205 :1362، کوب زرین(
میـان آن و مـثلاً       بـی آن کـه تفـاوتی         ؛دانـد   مـی » از جملـه بلاغـت    «رادویانی تشبیه را یکی     

اسـت و از قـدیم ایـام ـ از     » هـای بیـانی    همه صـورت مادرِ«تصحیف بگذارد؛ حال آن که تشبیه 
  .گرفته است  مورد بحث و مداقه قرار می،ترین رکن عهد ثعلب ـ به عنوان مهم

 الشـعر   نقـد کتـاب   بـن جعفـر در        مـۀ ظاهراً وی در باب کارکرد تشبیه، زیر نفوذ و نگاه قـدا           
تـرین و      راسـت  : اسـت کـه    )331ـ ـ333 :1372 ، و علـوی مقـدم     55ـ ـ57 :1978 ،عفـر ج  بنمۀقدا(

چون باشگونه کنیش تباه نگردد و نقصان نپـذیرد و هـر            «داند که     نیکوترین نوع تشبیه را آن می     
) 150 :1380،  رادویـانی (» .ستد به صـورت و معنـی      یکی از مانند کردگان به جای یک دیگر بی        

  :داند آن را دوگونه میچنان که در تعریف تشبیه هم 
  کیفیت و صفتنظر تشبیه اشیاء از ) ب  تشبیه اشیاء از نظر صورت و هیأت ) الف

» .چیـزی پوشـیده بـا تشـبیه ظـاهر گـردد           «داند کـه      ترین نوع تشبیه را هم تشبیهی می        غیلو ب 
  )154 :همان(داند   می را تشبیه مکنیّ ترین نوع آن و خوش) 150: همان(
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11 
وی بـا   . تخلـیط مباحـث منطقـی و بلاغـی اسـت             نی در بحـث تشـبیه،     اشکال عمدۀ رادویـا   
  :کند را چنین تعریف می» تشبیه معکوس «،تمسک به قیاس منطقی

ت ایـن    صـف  متضاد را به یکدیگر قیاس کند و صفت آن این را دهـد و             دو امر   چون شاعر   «
ه غایـت بـدیع     و این نوع اندر جملـه تشـبیهات ب ـ         مر آن را، منطقیان این را قیاس عکس خوانند        

 نخسـت   .دو خطـای عمـده بـه جـای آورده اسـت           در این قیـاس     رادویانی   )156 :همان(» .است
س منطقی و دیگر توصیف مشوش از تشبیه قیاسـی، ضـمن آن کـه کـل                 امغشوش از قی  تعریف  

 ناراست و خطاست و پیدا نیست که این تعریف قیاس منطقـی اسـت                تعریف و جمله رادویانی،   
می بـا هـیچ     یکند، چندان ارتبـاط مسـتق        یاد می  نعتثالی هم که برای این ص     یا تشبیه معکوس، م   

  .یک از دو تعریف ندارد
پـردازد و ضـمن آن         رادویانی به ذکر تفاوت میان تشبیه و استعاره می          در پایان بحث تشبیه،   

  :دارد شان را چنین بیان می  تفاوت،داند که هر دو را از نظر معنایی به یکدیگر نزدیک می
اضطراب و اندر جملـه ببایـد    تحقیق و تشبیه استعارتی بی  ان که استعارت تشبیهی بود بی     بد«

  )158:همان (».بود هدانستن که تشبیه از استعارت به حروف تشبیه مانند
 گویـا   .این تعریف هم با همه زیبایی ظاهری، نه معنایی روشن دارد و نـه کـارکردی دقیـق                 

 و در معنا و حقیقـت آن چنـدان تـأملی نکـرده اسـت               و پسندیده است   همؤلف آن را جایی دید    
  : چندان همخوان نیست کهره با تعریف دیگر او از استعا چون این گفته،

 چنان بود کـه انـدر او چیـزی بـود     ]صنعتچیزی عاریت خواستن باشد و ا ین      [معنی وی   «
آن نام  هم   نامی را حقیقی یا لفظی بود که مطلق آن به معنی باز گردد مخصوص، آنکه گوینده               

 اندر بوستان بلاغت تازه  را یا آن لفظ را به جای دیگر استعارت کند بر سبیل عاریت و آن قسم       
  )148: همان(» .برگی است

این تعریف استعاره هم چندان دقیق و روشن نیست و با شاهدی هم کـه آورده همـاهنگی                  
 بـه ویـژه آن کـه        .سـتعاره اسـت   برای ا » تحقیق   بی یتشبیه«: یفعرندارد، اما به هر حال بهتر از ت       

  .خواند مؤلف آن را تازه برگی برای بوستان بلاغت می
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  کنایه. 2

البلاغه، تعریف کنایـه اسـت کـه معنـایی نـدارد و در                نارساترین تعریف صنایع در ترجمان    
ضمن آن که جایگاه آن هم دقیقاً روشن نیست کـه از زمـره              . وری صریح مانده است   د اسارت

  :یا بیانی و متکی بر تعریف معنایی است یا ساختیصنایع بدیعی است 
 ».ایـت نایت گفتن است و آن چنان بود کـه شـاعر بیتـی گویـد بـه ک                 نها ک  یکی از بلاغت  «

  )189 :همان(
  های زبانی بازی. 3

 هـا البلاغه دل بـه آن   در ترجمان از جمله مواردی که رادویانی ـ در باب ارکان شعر ـ شدیداً  
ا تفاوت درجات هنـری، بـه شـعر رنـگ و      بها    این بازی  .های زبانی است   یستاید، باز   بسته و می  

ده اسـت،  سـتو  و   توجه به مصادیق و شواهدی کـه رادویـانی آورده           . بخشند  آهنگ دیگری می  
دهد او در نقد آثار ادبی، به ویژه شعر، ذوق و فراستی چندان نیرومنـد ـ بـه جـز طـرح       نشان می

 از جملـه ایـن   2. دل بـه ترفنـدهای سـاده زبـانی داده اسـت      ساخت ـ نداشته است و بیشـتر  سألهم
  :ترفندهاست

اهـل فضـل و اصـحاب       « :نویسد  که می ) شوح =(تمام  ل قبل ا   الکلام  الکلام فی   ـ فی اعراض    
  )181 :همان (».اند دب این عمل را به غایت ستودها

 جملـه غریـب     صـحا ایـن عمـل را از       فبلغـا و    « :نویسـد   که می )  ترجیه =(الموجّه    حدالم  ـ فی 
  )173 :همان (».صنعت دارند و به دیبای دو رویه مانند کنند

  )189 :همان (».ر امتحان طبع و آزمودن خاطر رامو آن خوش است « :الالغاز ـ فی
 بـر همـین اسـاس وی در بیـان صـنعت             .و مواردی دیگـر از همـین گونـه کـه بسـیار اسـت              

نان مجذوب صنعت شعری عنصـری       چ ،که نوعی صنعت ساده شعری است     » التقسیم وحده   فی«
  :گردد که در باب قصیده او می

 ستان   ،رگله ب وان چه جراّر است خفته سال و م              ت آن شکفته گردش اندر گلستان     سرویآن چه     
  :گوید می
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13 
هـا بـدین      ه  های بدیع پدید آمد و عجب آن است که قصـید           نعتو استادی وی به چنین ص     «

  )166ـ 167 :همان(» . راه طبع خویش نگشته استنهاد و بدیع نظم کرده است و از
ت نعهایی، تکلـف در ص ـ     آرائی  و عجیب آن که رادویانی با همه دلدادگی به چنین صنعت          

  : بر آن باور است که داند و نهایتاً رونقی هنر می پسندد و آن را مایه بی  نمی را
و ) 198 :همان(» . شود ، نیکوتر، چنان که به طبع مطیع      تر  تکلف  تر و بی    چند سخن سهل  هر  «

معنی را  تمام نقـل      «داند که     در باب ترجمه نیز چنین دیدگاهی دارد و بهترین ترجمه را آن می            
  )201 :همان(» .کند و لفظی موجز و بلیغ

  
  فارسی و تازی

 نفوذ آثار تازی زبان اسـت و یـک نمونـه آن در              زیررادویانی، به جز آن که در تألیف اثر         
ای اسـت کـه در بحـث اغـراق ذکـر        جملـه ، و نمونـه روشـن دیگـر هـم      بحث تشبیه آورده شد   

از شـعر   «: گویـد   مـی . نمایـد   تمسک می  »احسنه اکذبهالشعر  «: نماید و به قاعده مشهور عربی       می
 در اعتقاد هم بر آن است که فارسی به نسـبت عربـی       3)163 :همان(» تر  تر پرفروغ   آنچه به دروغ  

را عـلاوه بـر آن کـه در آغـاز مقدمـه خـویش ذکـر        نکتـه  وی این  . و توانی ندارد  ش  وچندان ت 
  و تقریبـاً ) 119 :همـان (کنـد   نماید و از انبوه کتاب به زبان عرب ـ بر خلاف فارسی ـ یاد می   می

 ترجمه ایـن    ،کند و فقط برخی موارد      های هفتاد و سه گانه کتاب را به عربی نقل می           همه عنوان 
خت، شعر فارسی را به نسبت شـعر عربـی، نـاهموار و             آورد و در بحث سا      عناوین را در متن می    

یک جا هم به صـراحت فارسـی را در برابـر تـازی کـم                ) 213ـ14 :همان (.شمارد  ساخت می   بی
  :نویسد  مجرد مینعتداند و در باب ص واژه می

یکی از جمله بلاغت آن است که شاعر و دبیر حرفی چند را از قصیده و نامه بیرون کنند                   «
 که پارسی را حـروف انـدک اسـت و    ایراآید از آن که به پارسی، ) به عربی(شتر و این عمل بی 

  )196 :همان(» .هم کلمات و الفاظ
از نخستین کسانی دانست که فارسی و ادبیات آن را در برابر زبـان               را  شاید بتوان رادویانی    

ریاست ده و   قطرنسبت  فارسی و تازی    نسبت  شمارند و به دل بر آنند که          و ادب عرب ناچیز می    
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های درست و نادرست قرار گرفت و بسـیاری   ری که بعدها اساس و معیار بسیاری قضاوت    وبا  ـ

  .از متفکران ادیب ایرانی را در برابر عرب به ناچیز شماری میراث خود واداشت
  
  انگیزه
راض غها و ا    های رادویانی، انگیزه    موضوعات مهم در شناخت شیوه کار و دیدگاه        دیگراز  
 ، بـه صـراحت انگیـزۀ خـود را از نوشـتن چنـین کتـابی                ، مؤلـف در آغـاز و انجـام کـار          .اوست
او بـا نقـدی گزنـده غالـب         . شـمارد  میای برای راهنمایی طالبان بلاغت بر         آوری مجموعه   جمع

الی و از معنی خالی، مجازشان از حقیقت افزون و پـای از دایـرۀ   غاندر دعوی   «مدعیان عصر را    
داند و در انجام کتاب هم بار دیگر این انگیـزه و شـیوه را                 می) 112ـ19 :همان (،».صواب بیرون 
  .نماید یادآوری می

یـی   پرهیزد و آن را چـون طعنـه   وی همچنین از نقد آثار معیوب ـ به ویژه از آثار قدما ـ می  
اند که شاید معنای حقیقی نقد در فرهنگ ایرانـی          ر ای بر قلم می     شمارد و جمله    در حق آنان می   

اگـر بکردمـی    «نویسد آثار ضعیف و پر نقص را نیاوردم و نقد نکردم که               او می . لامی باشد اسـ  
این دیدگاه شاید امـروزه هـم مبنـای         ) 216: همان(» .معذورم نداشتندی، نکردم تا مشکور باشم     

های ادبی باشد که نشان از عدم تحول واقعی در معنا و حقیقـت نقـد                 بسیاری از نقدها و داوری    
  .ارد دادبی ما

  
  گیری نتیجه

 ـ   یلاغ ـگیری نقد ادبی ـ به ویژه نقد ب  ویانی بسان نقطه آغازی در شکلادالبلاغه ر ترجمان
های تازه و مهمی را در باب ادبیات و صنایع ادبی و             آید و در خود دیدها و دیدگاه        به شمار می  

یاری از مسـائل  توصـیفی بس ـ  ـ  ای تطبیقـی  دهد و به شیوه زبان فارسی و فرهنگ ایرانی جای می
تاباند که در درک سیر تحـول ادبیـات فارسـی و نقـد ادبـی                  خود را باز می   شعر و ادبیات عصر     

 یکپارچـه یـا     گـر و  ن  هر چند از برخی جهات مثل عدم ارائه نگـاهی کلـی             و نهایت مهم است    بی
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 در رنـج  ، مواردی دیگـر وتداخل مباحث و خلط تعریفات و عدم همخوانی تعریفات با شواهد    

جـای دهـد و     د  در خـو  های آن بدان پایه هست کـه دیـد و دیـدگاهی تـازه را                  اما ارزش  ،تاس
  . دوباره دیده شود،برای تقویت مبانی فرهنگی و ادبی ایران و زبان فارسیهمچنین 

   
  نوشت پی

 هاشم  و البلاغه، به اهتمام و تصحیح پروفسور احمد آتش و به کوشش اسماعیل حاکمی              ترجمان .1
 هــر چنــد از .1380 چــاپ اول، تهــران، نشــر انجمــن آثــار و مفــاخر فرهنگــی،  توفیــق ســبحانی،

 اما مبنای همه ارجاعـات، همـین چـاپ خواهـد      ؛البلاغه چندین چاپ و افست شده است        ترجمان
 97  کـه مجموعـاً      اسـت  همـین چـاپ      ، همچنین مقیاس ما بر توزیع حجم مطالب کتـاب هـم          . بود

 .ستبه قطع وزیری ا) 216 تا 119از (صفحه 

 آنهـا در ادب پارسـی        هـا و نقـش شـگفت       بـازی   ها و سـخن    سازی  برای آشنایی بیشتر با این سخن      .2
 .183ـ192 :1380  محبتی،: ک.ر

شود و    بن جعفر وارد فرهنگ و تمدن اسلامی می         مۀاصل این نکته از ارسطوست که از طریق قدا         .3
 عـین کلامـش ایـن       .دن آن و خـوب بـو      غلو است و بـد      اساساً در باب   مهیابد؛ کلام قدا    شیوع می 

الیه اهـل الفهـم بالشـعر و الشـعراء قـدیماً و قـد                 الغلو عندی اجودالمذهبین و هو ما ذهب        ان: است
الشـعر علـی مـذهب        نانیین فـی  ویری فلاسفۀ الی    وکذا  اکذبهُ الشعر  حسنُا: ی عن بعضهم انه قال    لغنب

ارسطو . سازد  ل را مشخص می   که عبارت آخر او به صراحت مرجع این قو        ) 26 :الشعر  نقد( .لغتهم
  )162ـ165 :1357کوب،  زرین: ک.الشعر بحثی مفصل راجع به همین مقوله دارد ر در فن
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